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سیاست

به طور کلی منافع سیاسی امریکا در بحران یمن را می‌توان جلوگیری از تسلط یافتن انصارالله و 
ممانعت از افزایش نفوذ منطقه‌ای محور مقاومت به رهبری ایران و همچنین حفظ امنیت رژیم 

صهیونیستی و متحدانش عنوان کرد. در کنار این هدف، امریکا به دنبال تشدید بحران یمن به 
شیوه‌ای نامحسوس و افزایش صادرات اسلحه و تجهیزات نظامی به کشورهای عربی منطقه است

تحلیلگران غربی معتقدند که پاسخ هماهنگ به اقدامات ولادیمیر پوتین، می‌تواند »اتحادی 
جهانی را شکل دهد که دموکراسی‌ها را علیه روسیه و چین متحد می‌کند و در نتیجه جهان آزاد 

را برای نسل آینده تضمین می‌کند.«در این دیدگاه، جنگ روسیه در اوکراین نقطه محوری در 
رقابت جهانی و تقابل بین خودکامگی و دموکراسی تلقی می‌شود و پیروان دموکراسی علیه 

آنچه ناهنجاری می‌نامند، متحد خواهند شد؛ اما این خیالبافی است

فانتزی دنیای آزاد!
آیا پیروان دموکراسی واقعاً علیه روسیه متحد شده‌اند؟

احمد فاضل زاده
دانشجوی دکترای روابط بین الملل

 امیررضا مقومی
دانشجوی دکترای مطالعات منطقه‌ای

 بعد از عزل اجباری رئیس جمهور مســتعفی 
یمــن در ریــاض و حبــس خانگــی وی توســط 
عربستان، محمد بن سلمان گروه 7 نفری را به 
عنوان مجلس سیاسی یمن )مناطق جنوبی( 
معرفــی کــرد. ایــن مجلــس تمــام اختیــارات 
منصــور هادی را خواهد داشــت. از نکات قابل 
توجه در تشکیل این گروه، نقش و طراحی این 
اقدامات توســط ایــالات متحده امریکا اســت. 
بخصوص آنکه ریاست این گروه هفت نفره در 
دست رشــاد محمد العلیمی است. وی عضو 
حزب مؤتمر الشــعبی و در طول فعالیت‌های 
سیاســی خود، همواره به عنوان شــخصیتی که 
سیاســت‌های امریــکا را پیاده‌ســازی می‌کنــد، 
مشــهور بود. تــا جایی کــه بعد از انتخــاب وی، 
دولت نجات ملی در یمن، این مجلس را یک 
گــروه امریکایی برای اجرا‌ســازی و پیاده‌ســازی 
منویــات ایــالات متحــده، عنــوان کــرد. ســایر 
اعضــای این گروه هم از وابســتگان بــه امارات 
و عربســتان هســتند. حال بــا توجه بــه این امر 
بایــد بــه نقش ایــالات متحده در بحــران یمن 

پرداخت.
ëëروابط ایالات متحده و یمن

امریــکا به‌عنــوان قــدرت بین‌المللــی، منافــع 
خود را نه‌تنها در سطح ملی و منطقه‌ای، بلکه 
در ســطح جهانی پیگیــری می‌کنــد. امریکا که 
بر‌اساس اســناد امنیت ملی خود، رهبر جهان 
است  و وظیفه مدیریت جهان را برعهده دارد، 
نسبت به تحولات دیگر مناطق و بویژه منطقه 
اســتراتژیک خاورمیانــه حســاس می‌باشــد و 
همواره یکی از اصلی‌ترین کنشــگران در آن به 
شــمار می‌آید. در این میان، بحران یمن، یکی 
از تحــولات اساســی در دهه اخیر می‌باشــد که 

امریکا به‌طور مستقیم درگیر آن شده است.
روابــط سیاســی و دیپلماتیــک امریــکا و یمن، 
بــه ســال 1947 باز‌می‌گــردد. امریکا نخســتین 
کشــوری بود که در سال 1962، جمهوری عربی 
یمن )یمن شــمالی( را به رســمیت شناخت و 
حمایت همه‌جانبه خود را از آن اعلام کرد. در 
ســال 1967، واشنگتن استقلال یمن جنوبی از 
بریتانیا را نیز به رســمیت شناخت اما به سبب 
ارتباط یمن جنوبی با شوروی، روابط میان این 
دو گســترش نیافت. با این حــال از زمان اتحاد 
میــان یمن شــمالی و جنوبــی، امریــکا تمایل 

خــود برای گســترش روابط با یمــن را بیان و از 
اتحــاد یمن حمایت کــرد. روابط امریکا و یمن 
به دنبال حادثه انفجار ناوشکن یواس‌اس‌کول 
در بنــدر یمــن توســط القاعــده و حــوادث 11 
سپتامبر و مطرح شــدن بیش از پیش القاعده 
در خاورمیانه، دچار تغییراتی شد. از این زمان 
بــه بعد امریکا به یمــن از ورای عینــک مبارزه 
علیه تروریســم نگریســته و گســترش فعالیت 
القاعــده در یمن، بویــژه از ســال 2006، یکی از 
دغدغه‌هــای اصلی رهبران واشــنگتن بوده که 
همیــن امر، یمــن را به نقطه کانونی سیاســت 

خارجی امریکا بدل کرده است.
بر این اساس، از اوایل قرن بیست و یکم، رژیم 
عبدالله صالح، به رکنی برای حضور امریکا در 
یمــن و مبــارزه با القاعــده تبدیل شــد و امریکا 
کمک‌هــای نظامــی و مالی عدیــده‌ای به یمن 
مبــذول کــرد. البتــه در ایــن میــان، بــا افزایش 
حضور در یمن و اقدامات واشنگتن در منطقه 
بویژه در عراق و افغانستان، مردم یمن، نسبت 
به اقدامات ایالات متحده معترض شــدند که 
نمونه بارز آن، شعارهای حوثی‌ها علیه ایالات 
متحــده بود کــه با گــذر زمان در سرتاســر یمن 
طنین‌انداز شــد. با وجود این، امریکا سیاســت 
حفظ وضع موجــود و بقای رژیم علی عبدالله 
صالــح را تــا ســال 2011 در پیش گرفــت و پس 
از آن نیــز از منصــور هــادی حمایت کــرد. نگاه 
امریــکا به بحــران یمن در نتیجــه چهار عامل 
اصلــی بوده اســت: نخســت مســأله القاعده و 
نگرانی از قدرت‌گیــری این گروه در یمن؛ دوم، 
هــراس از تســری خیزش‌هــای یمــن بــه دیگر 
شیخ‌نشــین‌های متحــد واشــنگتن در منطقه؛ 
ســوم، وجــود میادیــن نفــت در جنــوب یمــن 
امــکان  و  و همچنیــن در نزدیکــی عربســتان 
تأثیر‌گذاری ناآرامی‌ها بر تولید و قیمت جهانی 
انــرژی و چهــارم، منافــع و علایــق ژئوپلیتیکی 
امریــکا نســبت بــه کشــور یمــن و بویــژه تنگــه 

راهبردی باب المندب.
بر این اســاس، امریکا به منظور تأمین اهداف 
خــود در یمــن، با ائتلاف ســعودی همراه شــد 
و از آن حمایــت کــرد. به‌طوری که اعــام آغاز 
عملیــات »توفــان قاطعیــت« از واشــنگتن )و 
نــه از ریــاض( اعــام شــد، کــه نشــان از تأییــد 
عملیــات نظامــی ائتــاف عربــی و عربســتان 
ســعودی از جانب ایالات متحده بود. افزون بر 
این در همــان زمان، ایالات متحده از تشــکیل 

یک هســته برنامه‌ریزی مشــترک با عربســتان 
سعودی برای هماهنگی و پشتیبانی اطلاعاتی 
در ریــاض خبــر داد و در جریــان بحران یمن از 
حمایت‌های لجســتیکی، اطلاعاتــی و نظامی 
به عربســتان ســعودی دریغ نکرد. بــه گونه‌ای 
که پــس از حمله ائتلاف عربی به یمن، دولت 
وقت امریــکا، در بیانیــه‌ای اظهار داشــت: »به 
منظــور حمایــت از اقدامات شــورای همکاری 
خلیــج فــارس بــرای دفــاع در برابر خشــونت 
حوثی‌هــا، امریــکا ارائــه خدمــات پشــتیبانی، 
لجســتیکی و اطلاعاتــی را بــرای عملیات‎های 
نظامــی تحت رهبری شــورای همکاری خلیج 

فارس مجاز کرده است.«
ëëمنافع سیاسی امریکا در یمن

به‌طــور کلــی منافع سیاســی امریــکا در بحران 
یمــن را می‌تــوان جلوگیــری از تســلط یافتــن 
انصارالله و ممانعت از افزایش نفوذ منطقه‌ای 
محــور مقاومــت به رهبــری ایــران و همچنین 
حفظ امنیت رژیم صهیونیســتی و متحدانش 
عنوان کــرد. در کنار این هدف، امریکا به دنبال 
تشــدید بحران یمن به شــیوه‌ای نامحسوس و 
افزایــش صادرات اســلحه و تجهیزات نظامی 
بــه کشــورهای عربــی منطقــه اســت. امریــکا 
ســعی کرده از یک‌سو با کمک‌های تجهیزاتی، 
مستشاری و لجستیکی به ائتلاف عربی و بویژه 
عربســتان، مانع افزایش نفوذ انصارالله شود و 
از این طریق منافع سیاســی خود را تأمین کند 
و از ســوی دیگر با فرسایشی شدن بحران یمن 
و افزایــش تب ایران‌هراســی در منطقه، میزان 
صــادرات تســلیحات نظامــی به این کشــورها 
را افزایــش دهــد و ســود اقتصــادی بســیاری از 
این بابت کســب کنــد و همچنین عربســتان و 
دیگر کشــورهای عربــی را بیش‌ازپیش به خود 
وابســته سازد. به طوری که امریکا چه در دوران 
اوبامــا و چــه در دوران ترامــپ و حتــی بایدن، 
باوجود ادعاهای حقوق بشــری، امــا صادرات 
تسلیحاتی به ائتلاف عربی را ادامه داده است.

کشــورهای  ســیپری،  گزارش‌هــای  طبــق 
خاورمیانــه خریــدار 47 درصــد از کل فــروش 
میــان  ایــن  در  و  بوده‌انــد  امریــکا  تســلیحات 
نیمی از ســاح‌های امریکایی اســتقراریافته در 
خاورمیانــه، که معادل یک‌چهــارم کل فروش 
ســاح امریکا در جهان می‌باشــد، به عربستان 
ارســال شــده اســت. امارات متحــده عربی نیز 
کــه در ســال‌های گذشــته هــم در جنــگ یمن 

و هــم در جنــگ داخلــی لیبی دخالت داشــته 
اســت، جــزو 10 خریدار بــزرگ اســلحه در دنیا 
بــوده و دوســوم از خریدهــای تســلیحاتی خود 
را از امریــکا تأمین کــرده اســت.باوجود منافع 
سیاسی و اقتصادی حاصل از بحران یمن برای 
امریکا، اما مهم‌ترین اهداف و منافع واشنگتن 
در میانــه این تحولات، معطــوف به موقعیت 
ژئوپلیتیکی کشور یمن است. یمن به‌طور عام 
و باب‌المنــدب به‌طــور خاص، به حــدی برای 
امریکا اهمیت دارد که واشنگتن، باب‌المندب 
اســتراتژیکی  هفتگانــه  مراکــز  لیســت  در  را 
اســت.  داده  قــرار  جهــان  نفــت  کشــتی‌های 
واشــنگتن که خــود را به‌عنوان رهبــر جهان یاد 
می‌کنــد، برای انجام دادن چنین رســالتی نیاز 
به کنتــرل گذرگاه‌های حیاتــی جهان همچون 
جهــان  راهبــردی  دریاهــای  و  باب‌المنــدب 

همچون دریای سرخ و دریای عرب دارد.
ایالات متحده به‌منظور مدیریت جریان انرژی 
کــه موتــور محرکه اقتصــاد و مؤلفه اساســی در 
افزایش قدرت ملی کشــورها به شمار می‌آید، 
بایــد بــر ایــن منطقــه اعمال‌نفــوذ کند تــا هم 
جایــگاه خود را به‌عنوان ابرقدرت جهان حفظ 
کنــد و هم مانع نفــوذ رقیبانش همچون چین 
و روســیه در این منطقه شود. در این خصوص 
امنیــت  »تأمیــن  می‌نویســد:  کادری  جــود 
باب‌المنــدب بــرای امریــکا بــه خاطر مســائل 
مربــوط بــه هژمونی جهانــی ضروری اســت و 
از ایــن‌رو ایــالات متحــده نمی‌تواند بــه نیروی 
دیگــری، بویــژه حوثی‌هــای یمن، اجــازه دهد 

برباب‌المندب کنترل داشته باشند.«
بنابراین می‌توان ادعا کرد که یکی از مؤلفه‌های 
اساســی برقــراری هژمونــی امریــکا بــر نظــام 
بین‌الملــل و منطقــه اســتراتژیک خاورمیانــه 
از  اســتفاده  و  ایــن کشــور  بــر  تســلط داشــتن 
مزیت‌هــای ژئوپلیتیکــی یمــن اســت. امریــکا 
بانفــوذ در یمــن و تحــت نفــوذ قــرار دادن این 
کشــور و احداث پایگاه نظامی در آن، می‌تواند 
تســلط کاملی بر اقیانوس هنــد و خلیج‌فارس 
داشــته باشــد و از آن برای بیشینه‌سازی قدرت 
خود اســتفاده کند. در مقابل با از دســت دادن 
یمــن و قدرت‌گیــری انصــارالله در این کشــور، 
عربســتان،  شــدن  ناامــن  زمینه‌هــای  نه‌تنهــا 
خلیج‌فــارس و جریان انرژی فراهم می‌شــود، 
بلکه رهبــری خاورمیانــه نیز از دســتان امریکا 
خارج می‌‌شــود که این تحــول تبعات امنیتی و 

جنگ روسیه و اوکراین تحریم‌های اقتصادی 
بســیاری از ســوی دولت‌هــای غربــی را علیه 
این کشــور به راه انداخته اســت. برخی مانند 
آلمان، پس از سال‌ها هزینه‌های نظامی خود 
را افزایــش داده‌انــد. در ایــن اقدامات، برخی 
تحلیلگــران مانند مایکل بکلــی و هال برندز 
در مجلــه فــارن افرز می‌نویســند کــه واکنش 
بین‌المللی بــه تهاجم، فراتر از بحران کنونی 
بازتــاب خواهــد داشــت. آنهــا معتقدنــد که 
پاسخ هماهنگ به اقدامات ولادیمیر پوتین، 
می‌توانــد »اتحــادی جهانی را شــکل دهد که 
دموکراســی‌ها را علیــه روســیه و چیــن متحد 
می‌کنــد و در نتیجــه جهان آزاد را برای نســل 
آینده تضمین می‌کند.« در این دیدگاه، جنگ 
روســیه در اوکرایــن نقطه محــوری در رقابت 
جهانی و تقابل بین خودکامگی و دموکراسی 
تلقــی می‌شــود و پیــروان دموکراســی علیــه 
آنچــه ناهنجــاری می‌نامند، متحــد خواهند 
شــد؛ امــا ایــن خیالبافی اســت. جنــگ بدون 
شــک رویدادی اســت کــه پیامدهای عمیقی 
را بــرای طرفیــن درگیری همســایگان و بقیه 
اروپــا به‌دنبــال خواهد داشــت. امــا نمی‌توان 
این اتفــاق را صف‌بندی دموکراســی‌ها علیه 
غیرخودشــان دانســت. بســیاری از بزرگترین 
دموکراسی‌های جهان، از جمله هند، تاکنون 
بــه کمپین اقتصــادی تحــت رهبــری ایالات 
متحده علیه روســیه نپیوســته‌اند یــا حتی به 
صراحت ایــن درگیری را محکــوم نکرده‌اند. 
آینده نظم جهانــی نه با جنگ در اروپا، بلکه 

توسط رقابت در آسیا تعیین خواهد شد.
ëëتوهمات بزرگ 

بسیاری از کشــورها در تقابل با روسیه موضع 
گرفته‌انــد، اما محکومیت این کشــور جهانی 
نبوده اســت. پاســخ‌های متنوع به جنگ، هر 
گونــه دیدگاهی از دموکراســی‌های همســو با 
ایــالات متحده را کــه در مقابل حکومت‌های 
همسو با روسیه قرار می‌گیرد، مختل می‌کند. 
چندین کشــور دموکراسی بزرگ، بویژه هند و 
آفریقای جنوبی، از رأی‌گیری مجمع عمومی 
ســازمان ملل متحد در 2 مارس که خواســتار 
خــروج روســیه از اوکراین بود، امتنــاع کردند. 
دموکراســی‌های بــزرگ در امریــکای لاتین از 

جمله برزیل و مکزیک، از شرکت در تحریم‌ها 
از  نیمــی  بــه  نزدیــک  کرده‌انــد.  خــودداری 
کشورهای آسیایی و آفریقایی به این قطعنامه 
رأی ممتنــع یــا رأی منفی داده‌اند و تنها ســه 
کشور آسیایی-ژاپن، سنگاپور و کره جنوبی- به 
تحریم‌های امریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه 
پیوسته‌اند. اگرچه کشورهای آسیایی نیز از این 
واقعه تأثیر پذیرفته‌اند، اما بیشــتر تحلیل‌ها 
را  ایــن درگیــری  آســیایی،  پایتخت‌هــای  در 
جنگی بین اروپایی‌ها بر سر نظم امنیتی اروپا 
می‌دانند و نه یک جنگ جهانی. این درگیری 
محاسبات امنیتی اروپا را به روش‌های اساسی 
تغییــر داده اســت. کشــورهای اروپــای غربی 
تلاش کرده‌اند سازوکار دفاعی خود را تقویت 
کنند؛ آلمان روند تسلیح مجدد را اعلام کرده 
اســت؛ ناتو بیش از هر زمــان دیگری متحد و 
اتحاد فراآتلانتیک دوباره تقویت شده است. 
ســختگیری بی‌ســابقه تحریم‌های اقتصادی 
اتحادیــه اروپــا و ایالات متحده علیه روســیه، 
نمادی از این وحدت جدید غربی اســت. اما 

همه اینها تنها مربوط به اروپاست.
امــروزه مرکز ثقل اقتصاد جهــان از اقیانوس 
اطلــس بــه شــرق اورال منتقل شــده اســت. 
اختلافــات ژئوپلیتیکــی و معضــات امنیتی 
کــه می‌تواند نظم جهانی را تحــت تأثیر قرار 
دهد در تجارت دریایی آســیا متمرکز اســت؛ 
جهــان به‌دنبــال تعادلی جدید بــرای توجیه 
رشد چین است و پویایی‌های پیچیده سیاسی 
در آســیا بــه دشــواری تحــت تأثیــر شــدید از 
مســأله روســیه و اوکراین قرار می‌گیرند. البته 
جنــگ در اوکرایــن تأثیرات درجــه دوم قابل 
توجهی بر کشــورهای آسیایی خواهد داشت. 
بر چشــم‌انداز اقتصادی آنها در زمینه تأمین 
انــرژی، فلزات گرانبها و اســتراتژیک، کودها و 
غلات. کاهش رشــد اقتصاد جهانی ناشــی از 
افزایش قیمت نفت و گاز بویژه بر کشــورهای 
آســیایی تأثیــر خواهــد گذاشــت کــه بــه طور 
کلی، تقریبــاً 60 درصــد واردات نفت خام در 
اقتصــاد جهانــی را به خــود اختصــاص داده 
اســت. افزایــش هزینه‌هــای تولیــد کودهــای 
پرانــرژی، بحران بازار گندم روســیه و اوکراین 
را تشــدید خواهد کــرد که بیــش از 25 درصد 
از گنــدم معاملــه شــده در جهان را تشــکیل 
می‌دهــد. چین احتمــالاً از نظر مــواد غذایی، 

انرژی و ســایر محصــولات و به‌عنــوان بازاری 
بــرای صــادرات چیــن، بیشــترین مواجهــه 
اقتصادی با روسیه را دارد. این کشور همچنین 
پــس از روســیه و فرانســه، اوکراین را ســومین 
منبع وارداتی تســلیحات خود می‌داند. چین 
تاکنــون در مواضع عمومی خود روســیه را به 
جــای اوکراین انتخاب کرده اســت، اما رابطه 
این کشــور با روسیه به هیچ وجه نمی‌تواند با 
وابســتگی اقتصــادی چین به غرب مقایســه 
یــا جایگزین شــود. چین احتمــالاً می‌خواهد 
از تحریم‌هــای ثانویه اجتناب کنــد و بنابراین 
ممکــن اســت تحریم‌هــای ایــالات متحده و 
اتحادیه اروپا علیه روسیه را در جایی که نتواند 

از آنها دور بزند، اجرا کند.
قابــل توجهــی کمتــر  بــه طــور  آســیا  بقیــه 
و  اســت  روســیه  بــا  تجــارت  معــرض  در 
سرمایه‌گذاری روسیه در جنوب، جنوب شرق 
و شرق آسیا کم اســت یا اصلًا سرمایه‌گذاری 
نکرده اســت. این کشــورها بر اثر جنگ دچار 
تلاطم‌هایی خواهند شد. به‌عنوان مثال، تمام 
کشورهای جنوب آسیا واردکننده خالص نفت 
هســتند و در برابــر افزایش قیمت‌ها آســیب 
پذیرند و این درست در زمانی اتفاق می‌افتد 
کــه اقتصــاد آنهــا تحــت تــورم و شــوک‌های 
ناشــی از بیماری همه گیر قــرار می‌گیرد. اکثر 
کشــورهای آســیای جنوبی در دو ســال آینده 
انتخابات را پیش رو دارند و مســئولان کنونی 
آنها احتمالاً تصمیماتی مقطعی در مدیریت 
نوســانات قیمــت کالاهــا، انتخــاب یارانه‌ها، 
کاهش قیمت‌ها و افزایــش بدهی را به جای 

گام‌های بلندمدت اتخاذ می‌کنند. 
ëëژئوپلیتیک پیچیده آسیا

اما جنگ پویایی اساســی ژئوپلیتیک در آســیا 
را تغییر نخواهــد داد، مگر اینکه تمرکز ایالات 
متحــده از اســتراتژی هنــد و اقیانوســیه خــود 
بســیار منحــرف شــود. بســیاری از کشــورهای 
آســیایی از جمله متحــدان ایالات متحــده، از 
نظر اقتصادی به چین وابسته هستند، اما برای 
امنیت خود به ایالات متحده متکی‌اند که هند 
یــک نمونــه از این کشورهاســت. تجــارت این 
کشور با چین در دو سال گذشته با وجود سردی 
روابط سیاســی و افزایش نظامــی و درگیری‌ها 
در امتــداد مرز مشــترک، رکوردهــای جدیدی 
را ثبت کــرده اســت. همزمــان، روابط امنیتی 

و اطلاعاتــی هنــد با ایــالات متحده بــه میزان 
قابل توجهی افزایش یافته اســت. روســیه که 
88 درصد از واردات تســلیحات هند در ســال 
2002 را بــه خــود اختصاص داده بود، تا ســال 
2020 شــاهد کاهش ســهم خود به 35 درصد 
بــود، زمانــی کــه ایــالات متحــده و متحدانش 
دادنــد.  اختصــاص  خــود  بــه  را  درصــد   65
هنــد همچنان بخــش قابل توجهــی از ارتباط 
تســلیحاتی خــود بــا روســیه را حفــظ می‌کند، 
امــا رونــد رو بــه تنــوع در واردات تســلیحات، 
واضح و ثابت اســت. این پویایی وابســتگی‌ها 
و مشــارکت‌های متعدد در آسیا عادی است و 
هــر چهارچوب غربی بــرای رویارویی بزرگ‌تر 
بــا حکومت‌هــای چیــن و روســیه را پیچیده‌تر 
خواهد کرد. هنــد به‌دلیل عدم تمایل خود به 
صحبت علیــه جنــگ در اوکرایــن انتقادهای 
زیــادی را دریافــت کــرده اســت. )همچنین از 
رأی فوریــه شــورای امنیــت ســازمان ملــل در 
محکومیت تهاجم خــودداری کرد.( مقامات 
ایالات متحده همچنین به هند هشدار داده‌اند 
که با پیشــنهادهای روســیه که ممکن است به 
کرملین در فــرار از اثرات تحریم‌ها کمک کند، 
موافقت نکند. جنــگ، برای هند یک انتخاب 
سخت و ناخواسته بین غرب و روسیه را ایجاد 
کرده است، انتخابی که این کشور برای اجتناب 
از انجــام آن تمــام تــاش خود را کرده اســت. 
از ســویی ایــالات متحــده یک متحــد مهم در 
نوســازی هند است و از ســوی دیگر، روسیه به 
دلایل ژئوپلیتیکی و نظامی یک شــریک مهم 
این کشور باقی مانده است. در حالی که روسیه 
مایــل به توســعه و تولید فناوری‌هــای دفاعی 
حساس مانند موشک برهموس و به اشتراک 
گذاشتن زیردریایی‌های هسته‌ای با هند است، 
امریکای شــمالی و اروپا امکان دسترســی هند 
بــه فناوری‌هــا، بازارهــا و سیســتم‌های مالی و 
آموزشــی پیشــرفته‌ای را فراهــم می‌کننــد کــه 
روســیه نمی‌توانــد با آنهــا رقابت کنــد. ایالات 
متحــده یــک شــریک ضــروری بــرای امنیت 
دریایــی هنــد در اقیانــوس هنــد و اقیانــوس 
آرام اســت؛ اما منافع هند در اوراســیا مستلزم 
همکاری با روســیه و ایران است بویژه آنکه در 
حال حاضر ایالات متحده دیگر در افغانستان 
حضور نظامی نــدارد. بنابراین دیپلمات‌های 
هنــدی ترجیــح داده‌اند بــر لزوم یافتــن راهی 

رژیم مافیایی امریکا دریمن
تشریح ابعاد راهبردی یمن در نسبت با مسائل منطقه

اقتصادی بســیاری بــرای امریــکا و متحدانش 
)بویژه رژیم صهیونیستی( به بار می‌آورد.

بنابراین رهبران واشنگتن معتقدند که روی کار 
آمدن انصارالله و تضعیف گروه‌های نزدیک به 
امریکا و غرب، پیامدهای گسترده‌ای نه فقط در 
روابط امریکا - یمن یا امریکا - عربستان، بلکه 
روابط امریکا را با کل منطقه دریای سرخ، شاخ 
آفریقــا و اقیانــوس هنــد دگرگون خواهــد کرد.

گذشته از تمامی این موارد، افول نسبی قدرت 
امریکا در دهه اخیر و مطرح‌شدن رقیب جدید 
قدرتمنــدش، یعنی چین، کــه دارای تمایلات 
ژئوپلیتیکــی و اقتصــادی اســت، لــزوم کنترل 
گذرگاه‌های بین‌المللی همچون باب‌المندب 
و جزایر راهبردی یمن را بیش از گذشــته برای 
امریــکا، با اهمیت کرده اســت. چین با مطرح 
کــردن اســتراتژی کلان خود تحــت عنوان یک 
کمربند یــک‌راه )یا جاده ابریشــم جدیــد(، در 
پــی بســط نفــوذ ژئوپلیتیکــی خــود در جهــان 

اســت. امریکا برای مقابله بــا این راهبرد چین 
یا تضعیف آن، نیازمند سیطره بر جنوب یمن 
و شاخ آفریقاست تا از این طریق بتواند قدرت 
فزاینــده چیــن را کنترل کند و از بســط نفوذ آن 
در جهان ممانعت ورزد و همچنین با تســلط 
بر دریای ســرخ و خلیج عدن، یکی از دو بازوی 
اصلی استراتژی یک کمربند یک‌راه که مبتنی 

بر جاده ابریشم دریایی است، را مختل سازد.
عــاوه بر ایــن، وجــود جزایــر راهبــردی یمن، 
همچــون ســقطری در دریــای عــرب و جزایــر 
حنیش، زقــر و پریم در دریای ســرخ، امکانات 
ژئواســتراتژیک امریکا را نسبت به دیگر رقبای 
واشــنگتن افزایش می‌دهد و توانایی این کشور 
را در جهــت نظارت بر عبور و مرور اقتصادی و 
نظامی دیگر کشورها بالا می‌برد که ازاین‌جهت 
نیز می‌تواند در تداوم هژمونی امریکا و رهبری 
جهانــی واشــنگتن مؤثر واقع شــود. به ســخن 
دیگــر در صورت کشــمکش در شــرق آســیا که 

ایالات‌متحــده یکی از مهم‌تریــن بازیگران آن 
به شمار می‌آید، در صورت کنترل گذرگاه‌های 
بین‌المللی از سوی امریکا، نیاز چین به انرژی 
خلیج‌فــارس، یــک امتیــاز اســتراتژیک بــرای 
واشــنگتن خواهد بود که از این طریق می‌تواند 

پکن را تحت‌فشار قرار دهد.
کوتاه‌ سخن اینکه از دیدگاه واشنگتن، از دست 
دادن یمــن برابــر بــا ناامــن شــدن متحــدان 
منطقــه‌ای امریــکا و بویــژه عربســتان و رژیــم 
صهیونیســتی، خلیج‌فــارس و مقولــه امنیــت 
انــرژی و در یــک‌کلام از دســت دادن منطقــه 
راهبــردی غــرب آســیا خواهــد بــود. از ایــن‌ رو 
امریکا با حضور مستقیم در یمن و کمک‌های 
مستشاری و تسلیحاتی به ائتلاف عربی، سعی 
در هدایت یمن به سناریو مطلوب خود دارد تا 
با بازداشــتن ایران، روســیه و چین از به دســت 
آوردن جــای پای محکم در یمن، نگرانی خود 

را مرتفع کند.

بــرای خــروج از جنــگ در اوکرایــن از طریــق 
مذاکره تأکید کنند و نارندرا مودی نخست‌وزیر، 
پوتیــن و ولودیمیــر زلنســکی، رئیس‌جمهــور 
اوکراین را دعوت کرده که مستقیماً با یکدیگر 
گفت‌و‌گــو کننــد تا بســرعت بــه بحــران پایان 
دهنــد. هند با تأکید مجــدد بر حمایت خود از 
تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین، نارضایتی 
خود از تهاجم را به طور غیرمستقیم ابراز کرده 
است. اگر تجربه گذشته راهنما باشد، مقامات 
هنــدی نارضایتــی خــود را به طــور خصوصی 
بــرای همتایــان روسی‌شــان آشــکار خواهنــد 
کــرد. افکار عمومی در هند همچنــان در مورد 
تهاجم دارای اختلاف نظرند؛ اگرچه بســیاری 
از چهره‌های برجســته در محکومیت تهاجم 
قوی‌تــر از دولــت بوده‌اند، اما انتظــار از دهلی 
نــو برای اتخاذ مواضع رســمی ســختگیرانه‌تر 
در برابر مسکو غیرواقعی است و انتقاد و فشار 
غرب احتمالاً جامعه‌ای پسااستعماری مانند 

هند را تحت تأثیر قرار خواهد داد. 
ëëپایداری موازنه قدرت در آسیا

سیاســتگذاران غربی به خاطر دارند که رفتار 
روســیه علیه اوکراین نه بی‌ســابقه بــوده و نه 

نشــان‌دهنده تغییــر واقعــی در هنجارهــای 
رفتــار دولت در اروپا و جهان اســت. به‌عنوان 
مثــال، چنیــن نقــض حاکمیــت و تمامیــت 
ارضــی چیــزی اســت که آســیا در گذشــته به 
و تجربــه  دیــده  بــزرگ  دســت قدرت‌هــای 
کــرده اســت. فهرســت طولانــی مداخلات و 
تهاجمات خارجــی )از جمله حملــه ایالات 
متحــده بــه عــراق در ســال 2003 و جنــگ 
ویتنــام(، جنگ‌های نیابتی و نبرد »منجمد« 
که هر روز تلفات داشــت، دلیلی بر این است 
کــه قدرت‌هــای بــزرگ چنــدان مخالفتــی با 
هنجارهــای مربــوط بــه حاکمیــت و تضــاد 
ســرزمینی ندارنــد؛ حتــی اگــر ایــن هنجارها 
بــه طور مکرر نقض شــوند. علاوه بــر این، به 
ســختی می‌تــوان بــه دولت قدرتمنــدی فکر 
کرد که چنین اقداماتی را مرتکب نشده باشد. 
هرچند ممکن اســت ایــن اســتدلال، توجیه 
مناســبی بــرای اقدامــات روســیه در اوکراین 
نباشــد امــا نشــان می‌دهــد که تحلیلگــران و 
سیاستگذاران باید از انعطاف و باریک‌اندیشی 
بیشــتری در چهارچــوب رقابــت و مطالبات 

کشورهای آسیایی و آفریقایی استفاده کنند.

مهــم نیســت کــه جنــگ در اوکرایــن چقــدر 
طول می‌کشد، چگونه غرب روسیه را منزوی 
می‌کنــد و چگونه اثرات بــازار ثانویه جنگ بر 
اقتصادهــای آســیایی تأثیر می‌گــذارد؛ بعید 
اســت که موازنه قدرت در آســیا به طور قابل 
توجهی تحت تأثیر قرار گیرد. به‌نظر می‌رسد 
جنگ در اوکراین به جای اتحاد، به چندپارگی 
بیشــتر نظم جهانی منجر شــود. این مســأله 
تمایــل به ایجــاد خودمختــاری اســتراتژیک 
در اروپا را تقویت کرده اســت، زیرا کشــورهای 
اروپایی به جای اتکا به ایالات متحده، ســهم 
بیشــتری در دفــاع از خــود دارنــد. همچنیــن 
حــس تمایــز را در آســیا تقویت کرده اســت؛ 
اثــرات ترکیبــی اقتصــادی و سیاســی جنــگ 
احتمالاً کشــورهای آسیایی را متقاعد می‌کند 
که اتــکای بیشــتری بــه خود داشــته باشــند، 
روندی که قبلًا توســط همه‌گیری کرونا ایجاد 
شــده اســت. امــا تهاجم روســیه مــرزی بین 
متحدان جهان آزاد و دشــمنانش نمی‌کشد. 
مبارزه جهانی مانوی در راه نیست و کسانی که 
چنین دیدگاهی دارند، بزودی درباره اشــتباه 

بودن آن متقاعد خواهند شد.


